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 ده  یچک
تحفه الرسول و فرید المکتوبات نوشتۀ میر احمد کشّی از صوفیه و مشایخ نقشبندیۀ ماوراء النهر در آغـاز  
سدة سیزدهم قمري؛، نام کتابی است در تصوف خواجگان که در آن نویسنده به پیروي از سنّت شریعت، 

فصول اولیه آغاز کرده حقیقت، از علم فقه و ملزومات شرعی جهت تربیت سالکان نقشبندي در طریقت و 
هـاي دگماتیـک   در این کتاب صبغه. و در  فصول میانی و پایانی کتاب به عرفان و تصوف گراییده است

اي هاي عرفانی کتاب به گونهالهیات عرفانی برجسته شده، فقاهت بر آداب تصوف سایه گسترده و بخش
تاب نیز مانند اغلب متون قرن دهم به بعد، در این ک. هاي عالیِ عارفان پیشین است تقلیدي، تکرار آموزه

شود و شریعتی خرافه زده و ناپیراسـته  یعنی دورة رکود و تطور تصوف، اثري از نظریات معرفتی دیده نمی
توان این کتاب را تصویري از تصوف دورة بطور کامل بر تصوف و عرفان چیرگی یافته است؛ ازاین رو می

ت تحقیق در تصوف کهنه گرايِ نقشبندي ماوراءالنهر در قرن دوازده و اهمیت و ضرور. رکود بشمار آورد
سیزده موجب شده است تا در این مقاله با هدف آشنایی با زیست و کنش صوفیانۀ میر احمد کشـّی، بـه   

تحلیلـی   -اي و با استفاده از منابع اسنادي بویژه ارجاعات درون متنی، به معرفی توصیفی شیوة کتابخانه
و تصـوف و رفتـار صـوفیانه و ابعـاد      پرداختـه شـود  » تحفـه الرسـول و فریـد المکتوبـات    «ی نسخۀ خط

اي این کتاب از نظر پی جویی شـاخه . اي این صوفی نقشبندي مورد بحث و بررسی قرار گیرد نامه زندگی
کوچک و گمشده در تاریخ تصوف نقشبندیه، منبعی بسیار مهم و شایان توجه است و نسخۀ منحصر بفرد 

شود نگهداري می 1672ن در کتابخانۀ ملک عبدالعزیز مدینۀ منوره در مجموعۀ عارف حکمت به شمارة آ
 .هجري قمري ذکر شده است1250و سال استنساخ آن 
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 مقدمه

  خواجـه   بـه   منسوب  سلسله  . این است  ماوراءالنهر، نقشبندیهن صوفیا ۀسلسل  و مهمترین  نخستین
  . است  خواجگان  سلسلۀ  ) و ادامۀ791  نقشبند (متوفی  بهاءالدین

  عبـدالخالق   ) و خواجـه 535  (متـوفی   همـدانی   یوسـف  ، خواجـه  سلسلۀ خواجگان  بنیانگذاران
ــا خواجــه  غجــدوانی ــزرگ ی ــاکلان  ب ــد575  (متــوفی  ی   )384-383 :1386 ، جــامی ر.ك:( .) بودن

  بهاءالـدین « بودنـد.   برخاسته  آن  اطراف  بخارا یا روستاهاياز   همگی پیشگامان صوفیۀ نقشبندي
  خـاك   دنیا آمد و در همانجا نیز به بخارا، به  فرسنگی  در یک  ، روستایی نقشبند نیز در قصر عارفان

  بـوده   هوادارانش  و زیارتگاه  صوفیان  مرکز تعالیم  تا کنون  تاریخ  از همان  شد و آرامگاهش  سپرده
 ـ  از همان  نقشبندیه  سلسلۀ . است   رواج  مـاوراءالنهر و خراسـان    ايه ـ ندر سـرزمی   سـرعت ه ابتدا ب
  ) 25 :1354طاهري عراقی، (.«  یافت

ــس ــدین  پ ــت  از بهاءال ــبند، خلاف ــن  نقش ــدین  سلســله  ای ــوفی  را علاءال ) و 802  عطــار (مت
  ) بـر عهـده  895  احرار (متوفی  هعبیداللّ ) و خواجه851  (متوفی  چرخی  محمد پارسا و یعقوب خواجه
  )69 ،1354، طاهري عراقی ؛840، 400ـ397 ،1386(جامی،  .گرفتند

  بخـاراي « را   آن  زمـانی   شـهر کـه    در ماوراءالنهر بـود. ایـن    مراکز تصوف  بخارا از مهمترین
 ـ    در بلاد شـرقی »  اسلام  قبه« تعبیر جوینی  خواندند و به می»  شریف   علـوم   زرگبـود، از مراکـز ب

  )248، 224  : 1370،(وامبري .آمد می  حساب به  اسلامی
ردند که از احترام ک یمشایخ زیادي از طریقت نقشبندیه در بخارا زندگی م  در دورة تیموریان،

 ، رواج  این  علت) 27: 1388و منزلت فراوانی در بین عموم طبقات جامعه برخوردار بودند. (قاضی، 
در   خانقـاهی   نظـام   بـه   و مقید نبودن  شریعت  به  و التزام  در سلوك  اعتدال  چون  اصولی  اعتقاد به

تصوف نقشبندي سنتی و معتدل و میانه روست. پیروي از سنت و حفـظ  « بود.  سلسله  این  تعالیم
و نـه   آداب شریعت و دوري از بدعت اساس این طریقت است. در آن نه خلوت است و نه عزلـت 

ذکر جهر و نه سماع و... آنچه در تعالیم نقشبندي بیش از همه تکرار شده است، یکی اتباع سنت 
  )11: 1354طاهري عراقی،» ( است و حفظ شریعت و دیگر نفی خواطر.

خلوت در انجمن، «مکتب نقشبندي، چله نشینی و خلوت گزینی و پرسه  و تکدي را با شعار 
نقشبندي باید به ظاهر با خلق باشد و به باطن با حق؛ بـا مـردم   طرد کرد. صوفی » سفر در وطن

درِ خلوت را در بند «درآمیزد و از بیکارگی و یاوگی بپرهیزد. سخن عبدالخالق غجدوانی است که 
در طریقۀ شما ذکر جهر و خلوت و سـماع  «از خواجۀ نقشبند پرسیدند: ».  و درِ صحبت را گشاي
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اشد. پس گفتند که بناي طریقت شما بر چیست؟ فرمودنـد: خلـوت در   ب یاشد؟ فرمودندکه نمب یم
طریقۀ ما صـحبت  «نیز همو گفته است که: »  انجمن، به ظاهر با خلق هستند و به باطن با حق.

است و در خلوت شهرت است و در شهرت آفت. خیریت در جمعیت است و جمعیت در صـحبت،  
و سادگی  و اعتدال سلوك نقشبندي یکی از علل همین آسانی  » به شرط نفی بودن در یکدیگر.

رواج آن شد. آنچنان که این طریقه از ایالت چینی هانسو تا قازان و قفقاز و قسطنطنیه و از هنـد  
در همـۀ بـلاد    –و سند تا مصر و شام و از بلخ و بخارا تـا بصـره و بغـداد و از تـوران تـا ایـران       

»( از بزرگترین و پر نفوذترین طرایق صـوفیه بـود.  انتشار یافت و در یک دو قرن یکی  -اسلامی
در   سنّت اهل  بیشتر علماي  پیوستن  سبب ، شریعت  به  التزام  علاوهه ب ) 11: 1354طاهري عراقی، 

  )483  : 1339،(شیروانی .بود  سلسله  این  به  ماوراءالنهر و خراسان
  ایـن   شـیوخ   اما در میـان  . داشت  ديو اقتصا  سیاسی  فعال  نقش  نقشبندیه  ،تیموري ةدر دور«
سـاختار    بـا تأسـیس    کـه  دانسـت   صـوفی   شـیوخ   احرار را بایـد سرمشـق    عبیداللّه ، خواجه سلسله
و   و کشـاورزان   حاکمـان   میان  توانست  اش اعتبار و نفوذ مذهبی  سبب  و به  اقتصادي  یافته سازمان

  )298-305: 1392منفرد، (.»ا بکاهده تمالیا  شود و از میزان  واسطه  وران پیشه
پس از بهاءالدین نقشبند، در قرن نهم نقشبندیان بسیار شدند و قدرت یافتند. آنان صوفیانی «

خانقاه نشین و گسسته از اجتماع نبودند. در بیشتر حوادث و ماجراهـاي خراسـان و مـاوراء النهـر     
چهـرة نقشـبندیان دیـده    هـا   لحهو مصـا هـا   ا و آشوبه گنقشبندیان نقشی داشتند. در اغلب جن

ود.  این طریقه دیگر خاص پیشه وران و دهقانان نبود. بسـیاري از قدرتمنـدان و روحانیـان    ش یم
  )14: 1354طاهري عراقی،»(متنفذ نیز در زمرة نقشبندیان درآمده بودند.
ه حـال  وان دورة انحطاط نامید. این دوران نامساعد بت یقرن دهم به بعد را در تصوف ایران م

تصوف که از عهد صفوي آغاز شده بود، در دورة پادشاهی قاجاریه نیز ادامه یافت بی آنکـه سـیر   
عمومی عرفان و تصوف ایرانی را متوقف سازد. در قرن یازدهم مخالفت علماي دیـن بـا صـوفیه    

اشکوه ي از صوفیه به قتل رسیدند؛ از جمله  دارا هعد بیشتر شد تا جایی که به فتواي علماي دین، 
ه.ق. به قتـل   1069در سال   پسر شاه جهان از سران قادریه که کتبی در تصوف و عرفان داشت،

  )166: 1380رسید. (سجادي، 
در   اي محلـه   (نـام   جویبـاري   شـیوخ   در هیئـت  «نقشبندیه در این قرن در منطقۀ ماواءالنهر «

. » یافـت   بیشتري  گسترش، بودند  بیدیه ده  ۀلسلس  و از پیروان  احرار  عبیداللّه  از نوادگان  بخارا) که
 )298-305: 1392منفرد، ( 
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اي تصوف، اختلافـات بیشـتر شـد و    ه هاز قرون دوازدهم و سیزدهم به بعد، با افزایش سلسل
ا ه تردند که مریدانی جلب کنند که سودرسان باشند. آنها اغلب موافق حکومک یا تلاش مه هفرق

شرکت داشتند و در برابر فسـادها سـکوت کردنـد و از هـدف اصـلی       بودند و در کارهاي دیوانی
  )166: 1380عرفان و تصوف دور شدند. (سجادي، 

  در مـاوراءالنهر شـرکت    طلبانـه  استقلال  در اقدامات  نوزدهمتا   سیزدهم  ةدر سد  نقشبندیان«
؛ در  قَره  قول  ایشان  ۀجاخو  رهبري  ، به1872/ 1289در »  چرچیک  دره»  در قیام  داشتند؛ از جمله

  مشـهور بـه    مراد نقشبندي  قربان  شیخ  رهبري  به 1881/ 1298در   تَکه در آخال  ترکمانان  نهضت
  بـه  1898/ 1316در   کـه   انجامیـد و در شورشـی    شکسـت   به  که  ایشان  یا دوکچی  میرات  قربان

  )154: 1366(آکینر، .» پا شد  به  در انَْدیجان  ) ایشان (مدلی  محمدعلی  سرکردگی
  و داغسـتان   آن  شـرقی   در قفقاز و بخش  نقشبندیان  شکوفایی  ةدور  و سیزدهم  سدة دوازدهم

  )15ـ 9  : 1985،  و ویمبوش  (بنیگسن .بود
در دورة حکومت شوروي، گسلی عمیق بین اسلام و سابقۀ این دین در آسیاي مرکزي که «

ایجاد شد و نهادهاي اسلامی یا محـو شـدند و    از آن بشماراست، تصوف نیز بخشی جدایی ناپذیر 
 )shahrani,1993: 124» (یا توسط دولت مستحیل گردیدند.

در این دوران طریقت نقشبندي براي مدتی به افـول گراییـد. امـا پـس از فروپاشـی اتحـاد       
علاقـه بـه   1992از زمان استقلال ازبکستان ار شوروي سابق در سـال  «جماهیر شوروي، مجدداً 

  )131: 1389، زدالگاا»(تصوف بار دیگر در میان مردم ازبک شکل گرفت. 
 ـ مکوتاه سخن آنکه نقشبندیه تا کنون مه رین و گسـترده تـرین جریـان صـوفیانۀ آسـیاي      ت

طریقت نقشـبندي بـه   هاي  مرکزي بوده است. در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدم، شاخه
سترده بود؛ از سین کیانگ چین، در شرق تا آفریقا و شـبه جزیـرة   سرحدات عالم اسلامی دامن گ

 19تـا   15بالکان در غرب؛ از شبه جزیرة هند در جنوب تا رود ولگار و سیبري در شمال. از قـرن  
طریقت نقشبندي، طریقت مسلط بر تاریخ آسیاي مرکزي بود. این طریقت به تنهایی به احیـاء و  

  )olcott,2007:5-4رکود پرداخت. (هاي  دورهدوباره نمایان شدن تصوف پس از 
طولانیِ رکود موفق شد خود را بازنمایاند و مجدداً بـه پـر   هاي  طریقت نقشبندیه پس از دوره

هـزار   40تـا   30ود که حـدود  ش یرین طریقت عرفانی آسیاي مرکزي بدل شود. برآورد مت هگروند
هـم  د کنند  و فقط حدود یک یندگی مصوفی نقشبندي در ازبکستان،  قزاقستان  و تاجیکستان ز

 ـ    هنـد کـه عمـدتاً در ازبکسـتان و     د یاین جمعیت عظیم را مریدان یسـویه و قادریـه تشـکیل م
  )Ibid,5قزاقستان هستند.(
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نقشبندیه کـه درسـت پـیش از ظهـور صـفویه از محبوبیـت فراوانـی در مـاوراءالنهر و         «اما 
نقشبند، اختلافات بازمانـدگانش بـر سـر جانشـینی او     افغانستان برخوردار بودند، با درگذشت شاه 

  )53-54: 1383زرین کوب، »(همراه با ظهور صفویان شیعی به نفوذ آنان در ایران پایان داد.
یازدهم تا سیزدهم هجري، منطقۀ مـاوراءالنهر شـاهد   هاي  همچنین در ماوراءالنهر، طی سده

وفیه نیز از این قاعده مسـتثنی نبـوده   یک دوره افول نسبی در صحنۀ فرهنگی است و محافل ص
اي تعلیمـی بـا   ه ـ هاست. عمدة آنچه در این دوره از فرهنگ صوفیه بر جاي مانـده اسـت، رسـال   

شماري محدود و بیشتر بازگوکنندة تعالیم خواجه عبید االله احرار و بیش از آن اشـعاري فارسـی و   
  )530-531: 1392ترکی با مضامین صوفیانه است.(پاکتچی، 

براي نقشبندیان پرثمـر  ها  در این سده اجتماعی و تبلیغی وجود ضعف محافل تعلیمی،  بعدبا 
بوده است. افزون بر اهمیتی که این طریقـه در خانـات خوقنـد بـه دسـت آوردنـد، غلبـۀ قـاطع         

ق صورت پذیرفته اسـت. امـا نقشـبندیه در    13نقشبندیه بر کبرویه در منطقۀ خوارزم نیز در سدة 
یـد کـه در   آ یناکامی هایی نیز در مهد خود مواجه بوده است. در واقع چنین به نظر ماین دوره با 

تـدریجی در سـاختارهاي اجتمـاعی و قـومی در مـاوراءالنهر، در طـی       هـاي   دگرگونیاي  هاثر پار
اخیر، نقش شریعت در درون ماوراءالنهر قوي تر گشته و از اهمیت تصوف به طور کلـی  هاي  سده

  )532-533سته شده است.(همان، در این منطقه کا
از میـر  » تحفه الرسـول و فریـد المکتوبـات   «شاهد این مدعا نسخه ایست خطی موسوم به  

هد تصوف در این دوره در ماوراءالنهر به کلی از معنا تهـی شـده و بـه    د یاحمد کشیّ که نشان م
ندي را دارد، انحطاط گراییده است. این نسخه با آن که دعـوي تصـوف و ارشـاد سـالکان نقشـب     

بیشتر کتابی است در فقه حنفی.  مطالب عرفانی کتاب یا از منابع صوفیانۀ قـرون قبـل برداشـت    
  شده است و یا حاوي مطالب سطحی و قشري است. 

ي گمنـام و ناشـناخته   ا هه نویسندة نسخه مورد نظر، میر احمد کشیّ، نویسندک نبا توجه به ای
و آثارش صورت نگرفته است. در حـوزة تحقیقـات تصـوف     است، تا کنون هیچ تحقیقی دربارة او

نقشبندیه نیز هنوز کاري شایسته و درخور به زبان فارسی انجام نشده و اغلب کارهاي بـه چـاپ   
  رسیده، به معرفی رجال نقشبندي از جمله بهاءالدین نقشبند پرداخته است.

  زندگینامۀ مؤلف
ی به غلط، کیشی ضبط شده است، از مشـایخ  اي نسخ خطه تمیر احمد کشیّ که نام او در فهرس
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متصوفۀ ماوراء النهر است. زندگینامۀ او در هیچ یک از منابع رجالی ثبت نشده و از اشارات جسته 
 ـ  اي  هو گریخت  ـ یکه نویسنده به سوانح احوال خود در ضمن کتاب داشـته اسـت، م وان زنـدگی  ت

  اي براي او تنظیم کرد.  نامه
است کـه   ترکستان از قراي سغد در» کش«ید که موطن او منطقۀ آ یاز اشارات نویسنده برم

میر احمد، در تحفه الرسول از درة نارکان به عنـوان  ء) (ناظم الاطبا. ویندگ یمشهر سبز نیز  به آن
  )313مولد و منشأ خود اشاره کرده است.(گ/

ود او در هجري قمري بوده است؛ چـرا کـه خ ـ  1146یا 1145اي ه لولادت او احتمالاً در سا
، هفت یا هشت 1152متن اذعان کرده است که هنگام درگذشت آخوند ملامحمد لطیف در سنۀ 

  )313سال داشته است. (گ/
کاتـب نسـخه، در ترقیمـۀ کتـاب،      همچنین درگذشت او بنا بر اظهار ملا اسـماعیل بخـاري،  

  )317(گ/ سال سن داشته است. 105بوده است. لذا میر احمد در هنگام فوت حدود  1250سال
دربارة ابتداي حال و کیفیت ورود میر احمد به طریقت باید گفت که او در کودکی توسط پدر 
و پدربزرگش به آخوند ملا محمد لطیف نامی از مشایخ معنوي ماوراءالنهر سپرده شد. خود مؤلف 

قـدار  م یعـال م، پدر بزرگوار و جد علـی  ا هاي عزیز! چون فقیر توالد یافت«در این باره نوشته است: 
نـد.  ا هنـد بـرد  ا دفقیر را به خدمت حضرت ایشان آخوند ملامحمد لطیف که مشهور با ایشان شـهی 

ند، بناء ا هند و اخلاص تمام داشتا هزیراکه این هر دو بزرگواري فقیر به حضرت ایشان مخلص بود
فرزنـدي   ند. حضرت ایشان هم بـه ا هعلیه فقیر را به غلامی و خادمی، تسلیم حضرت ایشان کرد

  )313گ/»(ند.ا هقبول فرموده نام این فقیر را خادم کمترین امت محمد، میرزا احمد نهاد
پس از درگذشت ملامحمد، میر احمد که کـودکی هفـت، هشـت سـاله بـوده اسـت، دچـار        

اي روحی شدید شده و در پی یافتن مردي از مردان خدا راهی بلاد مـاوراء النهـر شـده    ه نخلجا
اامید از وصول این مهم ناچار به طلب علوم ظـاهري راهـی بخـارا شـده و بـه      است تا سرانجام ن

سال به طول انجامیده اسـت. ظـاهراً    13یا  12تحصیل علم دین اشتغال یافته است. تحصیل او 
روبرو » دیوانه ریش«یا » دیوانه«در همین ایام تحصیل شبی با یکی از عقلاء مجانین موسوم به 

هد. میر به طلب این پیر بر د ییکی از شاه مردان طریقت را به میر احمد مود و او نوید ورود ش یم
هـاي   دروازة بخارا مترصد بوده است. دیدار میراحمد بـا ایـن پیـر همچـون بسـیاري از ملاقـات      

  است.  يصوفیانۀ تاریخ تصوف مشحون به اغراق و افسانه پرداز
لین مراد و مرشـد میـر احمـد در    بنابراین شرح حال، مولانا حاجی محمد یوسف نقشبندي، او
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طریقت خواجگان بود. مقبرة این شیخِ طریقت بنا بر اظهـار میـر، بیـرون دروازة مـزار در جانـب      
شرقی حضرت خواجه اسحاق کلاباذي در شمال راه عامه متعارف مزار حضـرت خواجـۀ نقشـبند    

  است. (همانجا)
و بـه جهـت کمـال حـال میـر      ظاهراً این مریدي چند روزي بیشتر به طول نینجامیده است 

احمد، حاجی یوسف او را نزد شیخ کامل تري فرستاده است. چهل روز بعد از دیدار حاجی یوسف 
بـه   1172رسیده و بـه سـال    1با میر احمد، میر از کش، راهی دیار سمرقند شده و به قریۀ دهبید

خدمت مولانا سید محمد موسی خواجه خان رسیده است و مـورد لطـف و التفـات ویـژة او قـرار      
  )315گرفته است. (گ/

بنا به اظهار میر احمد، او قریب به هجده سـال در ملازمـت و خـدمت سـید محمـد موسـی       
مـأذون بـه ارشـاد و     از جانـب شـیخ خـود،    1190خواجه خان بوده و پس از این مدت، به سـال  

  دستگیري طالبان طریقت شده و بر مسند وعظ و ارشاد نشسته است.
میراحمد مدتی در محضر استاد خود، خواجه خان، حدیث تعلم کرده است. بنا بر اذعان میـر،  

 ـ   ویسـد:  ن یشیخ او خواجه خوان، دعوي تعلمّ حدیث با یک واسطه از پیغمبر را داشـته اسـت. او م
رمودند که فقیر در عالم حدیث به آن سرور کاینات، علیه افضل ف یجه خان مروزي حضرت خوا«

الصلوات و التسلیمات به یک واسطه تلمیذ. چرا؟ زیرا که حضرت مخدوم،  قدس سره، بی واسطه 
خواهی تو  می به آن حضرت،  صلی االله علیه و سلم، مقدار دو جزء حدیث خواندند. اي میر احمد! 

ه تلمیذ شوي بیا نزد من جزوي حدیث بخوان! فقیر گفتم مـن امـی باشـم.    آن سرور به دو واسط
) میر احمد در اینجا خود را امی خوانده و سپس از اشـتغال  318(گ/» حدیث را ندانم. چه خوانم؟

خود به حدیث سخن گفته است. شایان ذکر است که گفتۀ میراحمد مبتنی بر امی بودن، با گفتـار  
  ارا محلّ تأمل است.او درباب تحصیل در بخ

از میر، کتاب دیگري یافت نشد. اما خود او در فصل تصوف به کتـاب دیگـري از تصـنیفات    
  )144(گ/» اشاره کرده است.» مخزن التعریف«خود به نام 

  کیش و کلام میر احمد کشّی
ر اشـاره شـد، او فصـول    ت شمیر احمد کشیّ از نظر فقهی پیرو مذهب ابوحنیفه است و چنانچه پی

آغازین کتاب  از مکتوب اول تا مکتوب بیست و نهم را به آموزش ملزومات فقه حنفـی و احکـام   
اختصاص داده است. او در این فصول کاملاً به شیوة کتب فقهی عمل نموده است. خود او سببِ 
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اولیۀ نگارش کتاب را آشنایی سالکان نوقدم با دقایق فقه حنفی بیان کرده و چنین گفتـه اسـت:   
ی که در این عصر و زمـان چـون   گ هگوید بندة مسکین فقیر حقیر الکیشی نارکان در می بعد؛ اما«

بعضی طالبان دین و  صادقان یقین به التفات حضرت مبین که ارادة سلوك سالکین دارنـد و بـه   
) اهل سـنّت و جماعـت اسـت، اشـتغال     1علم ظاهري که مثل مسایل اعتقادات و فقهیات (الف/

خواهـد کـه چیـزي از     مـی  بناء علی ذلک معرفت تمام در این باب ندارند و لهـذا  ،اند کمتر نموده
مسایل اعتقادیه و فقهیات ضروریه و غیر آن مثل بیان امر معروف و نهی منکر و بدعت نامرضیه 

 2و جز آن بر مذهب مهذّب بیضاي حنفیه به فارسی منـتظم نمـوده در سـلک تقریـر و در سـمط     
تا کـه سـالکان طریـق واجـب مطلـق بـه        -االله سبحانه لما یحبه و یرضاه وفقّه  -تحریر نماید 

هدایت هادي متعال کرده قرائت کرده مطالعه فرمایند بی مـلال تـا بـه واسـطۀ آن، اطـلاع بـر       
ضروریات یافته از منهیات و بدعیات و اهل آن اجتناب نمایند. بعده قـدم در جـادة سـلوك ایـن     

نهاده به رغبـت تمـام    -سرارهم ا یعالت هللا سقد -قشبندیه طریق موروثیه یعنی سلوك حضرت ن
  »علی الدوام شروع بنمایند.

از منظر کلامی، باید او را از پیروان کلام ماتریـدي بشـمار آورد. آراي کلامـی او در جـاي      
توان به اعتقاد وي در باب خلق افعال، ایمـان و صـفات    می جايِ کتاب نمودار است و از آن جمله

ایمـان تصـدیق قلبـی    «ویسـد:  ن یاشاره کرد. میراحمد کشیّ دربارة رابطۀ ایمان و عمل م خداوند
است و اقرار لسانی به آنچه از دین به تواتر و ضروریات رسـیده اسـت اجمـالاً و تفصـیلاً اعمـال      

 ـ   ا یجوارح از نفس ایمان خارج است؛ هذا اما در ایمان کمال م ـ » ننـد. ک یفزاینـد و حسـن پیـدا م
  )4-5(گ/

او تعالی چنانچه خالق عباد است، نیز خـالق  «مچنین وي در بحث خلق اعمال گفته است: ه
) و 4(ب/» افعال آنهاست. خواه خیر باشد آن فعل خواه شر، همه به تقدیر اوست، تعالی و تقـدس 

چنان که آشکار است ماتریدیان با پذیرشِ آزادي انسان بر افعالش، بـر شـمول خالقیـت خداونـد     
ماتریدیان در اثبات شمول خالقیت خداوند «انند. د یرزند و خلق را منحصراً از آنِ خدا مو یتأکید م

اي عقلـی فراوانـی   ه لیرند. آنان استدلاگ یبر افعال اختیاري و ارادي آدمی، از عقل و نقل بهره م
» نـد. ا هبر شمول خالقیت خداوند بر افعال آدمـی و اساسـاً انحصـار خالقیـت در ذات خداونـد آورد     

  )263: 1386(جلالی، 
همچنین مکتوب چهل و یکم کتاب در بیان اسماءاالله کاملاً بر مذاق ماتریدیان نگاشته شده 

و معتقدند تنها نـام هـایی را کـه در    اند  است؛ چنانکه ماتریدیان قائل به توقیفی بودن اسماء الهی
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تصـریح یکـی از    تـوان بـه خـدا نسـبت داد. بـه      مـی  کتاب و سنت یا اجماع امت وارد شده است
خدا نزد اهل سنت و جماعت ماتریدیان توقیفی است. زیرا کسی حق نـدارد،  هاي  نام«ماتریدیان 

» شـائی «خداوند را به نامی بخواند مگر این کـه خداونـد خـود اذن داده باشـد. مگـر در دو نـام       
ارد نشـده اسـت،   (اراده کننده) که در مورد این دو نام هرچند اثر و روایتی و» مرید«(خواهان)  و 

  )217: 1386(جلالی، » امت اسلامی بر جواز آن اجماع دارند.

  نسب نامۀ معنوي میراحمد کشّی 
دربارة نسب نامۀ معنوي » در بیان ذکر سلسله علیه نقشبندیه«میراحمد در مکتوب هفتادم رسالۀ 

از خود فصلی نگاشته است حاوي اطلاعات گرانقـدر و شـایان تـوجهی دربـاب شـاخۀ کـوچکی       
تصوف نقشبندي در منطقۀ ماوراءالنهر که در تاریخ تصوف گم شده و در آثـار نقشـبندیه در ادوار   

  بعد ذکر نشده است. 
نکتۀ بدیع و شایان توجه در این نسب نامه، انشعاب آن پس از شیخ احمد فاروقی سـرهندي  

پس از شیخ احمد  است که در منابع نقشبندیه به آن اشاره نشده است. در منابع نقشبندي سلسله
فاروقی سرهندي با پنج واسطه به مولانا خالد شهرزوري نقشبندي رسیده و در کردسـتان ادامـۀ   

مطـرح  » تحفه الرسول و فرید المکتوبات«که میر احمد کشیّ در اي  ههد. اما نسب نامد یحیات م
بان داشته و به کشد که در ماوراءالنهر ضر می از تصوف نقشبندي را به تصویراي  هکرده است، رگ

  میراحمد رسیده است. 
از نظر میراحمد، شیخ محمد معصوم عروه الوثقی و شیخ محمد سعید خازن الرحمه فرزنـدان  
شیخ احمد فاروقی سرهندي مشهور به مجدد الف ثانی بودند که یکی پس از دیگـري بـه مقـام    

حمد سعید خازن الرحمـه  ولایت رسیدند. ابتدا شیخ محمد معصوم عروه الوثقی و پس از او شیخ م
به ولایت رسید و این مقام به واسطۀ شیخ عبدالاحد، شیخ محمد عابد، مولانا سید محمد موسـی  
خواجه خوان به میراحمد کشیّ رسید که ازین شاخۀ تصوف نقشبندي اطلاعات چندانی در دست 

مطالعـات  توانـد بسـتري بـراي     مـی  »تحفه الرسول و فرید المکتوبات«نیست و لذا نسخۀ خطی 
  بعدي در حیطۀ تصوف نقشبندي و تصوف آسیاي مرکزي باشد.

امـۀ منحصـر بفـرد در مقالـۀ دیگـري از      ن هاز آن رو که اطلاعات تفصیلی درباب ایـن شـجر  
اي ه ـ هبازجست شاخۀ گمشدة شجرة طریقت نقشبندي مـاوراءالنهر در سـد  «نگارندگان با عنوان 
دانشگاه تهران بـه چـاپ خواهـد    » ادب فارسی« اي آتی نشریۀه هدر شمار» دوازدهم و سیزدهم

  رسید، جهت پرهیز از اطالۀ کلام در این گفتار از آن چشم پوشیده خواهد شد.
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  شناسی   کتاب
نسخۀ مصدر و مادر نیست؛ بلکه بر اساس نسخۀ اصل » تحفه الرسول و فرید المکتوبات«نسخۀ 

هجـري اسـت و سـال    1221 ده، سالست. تاریخ نگارش رساله بنا به اظهار نویسنا هاستنساخ شد
به قلم ملاّ اسماعیل بخاري است و در همین سال میراحمد کشیّ درگذشـته   1250کتابت نسخه 

تمت النسخه الشریفه المسما به تحفـه الرسـول صـلی االله علیـه و     «است. در ترقیمه آمده است: 
ب الارشاد العالم، سـیدنا  و هم در این تاریخ بود حضرتنا و مولانا الاعظم قط 1250سلم، فی سنه 

و مرشدنا، مؤلف این رسالۀ شریفه از دار فانی به دار باقی رحلت نموده بـه جـوار حـق پیوسـتند،     
  )338(گ/» رضی االله لخادمه.

اري، تـدقیق و تحفـظ   د تند، به امانا هایی که از روي نسخۀ اصل استنساخ شده هاعتبار نسخ
کاتب کتاب تحفه الرسول، از ارادتمندان شیخ میر احمد کاتب بازبسته است و چون ملا اسماعیل، 

  یر خالی است.گ ماي چشه طسد و از خدشه و غلط و سقر یست، کتاب، موثّق و معتبر به نظر ما هبود
است. اما با وجود نگارش کتـاب در نیمـۀ قـرن سـیزدهم      3دورة دوم» نستعلیق«خط نسخه 

هنري است؛ اگرچه خوانا بـودن آن از مزایـاي   هجري شمسی، خط کتاب نازیبا و عاري از دقایق 
  نسخه بشمار است.
اي خطـی  ه ـ هدر جلد پنجم فهرسـت نسـخ  » تحفه الرسول و فرید المکتوبات«نسخۀ خطی 

 .ژوه معرّفی شده استپ شاستاد دان

  محتویات کتاب
تحفه الرسول و فرید المکتوبات در هشتاد و چهار بخـش نگـارش یافتـه کـه هـر کـدام از ایـن        

سد میر احمـد بـه پیـروي از شـیخ احمـد فـاروقی       ر یمکتوب نام گرفته است. به نظر م ها، بخش
  و کتاب او موسوم به  مکتوبات امام ربانی، کتاب را چنین تبویب کرده است. 4سرهندي

سیر تفکر میراحمد در کتاب، مبتنی بر نظریۀ شریعت، طریقت، حقیقت و ترتیب این مراتـب  
به طوري که او در فصول آغازین رساله به بیان فقهیات و ضروریات و احکام دین پرداخته  ؛است

و فصول بعدي را به بیان آداب سلوك و برخی فواید در عرفـان اختصـاص داده اسـت و فصـول     
پایانی کتاب در بیان حقیقت از نظرگاه خواجگان نقشبندي و ذکـر کـاملان و کرامـات و حـالات     

  ایشان است.
مکتوب اول تا بیست و نهم رساله در بیان شریعت و مسائل معتقدات از منظر فقه حنفـی  از  
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است. روش میراحمد در تدوین این بخش از کتاب چنین است که ابتدا مبحـث فقهـی را مطـرح    
ند  و سپس مطلب را به  منابع فقهی ثقۀ اهل سنت ک یکرده و موارد استثنا و موارد شاذ را ذکر م

وان ت یدهد. او در این بخش از منابع چندي بهره گرفته است که از آن جمله م می و جماعت ارجاع
، کنـز العبـاد،   8جامع ترمذي، مشکاه، مختصـر قـدوري   ، 7، شرح السنّه6، المحیط5به دعوات بیهقی

، آداب المتعلمین و 10، خلاصۀ تفتازانی، شرح فقه کیدانی، جامع الرموز9مطالب المؤمنین، فقه کیدانی
السعاده اشاره کرد. منبع بسیار پر کاربرد او فقه کیدانی و شرح فقه کیدانی است. وي همچنین  سفر

 12، کافی11از چند منبع شیعی نیز در تدوین این فصول بهره گرفته است که عبارتند از: حلیه الابرار
  [که البته تشیع صاحب آن (واعظ کاشفی) محلّ تردید است]. 13و تفسیر حسینی

بیست و نه مکتوب، مباحثی از قبیل معتقـدات، طلـب علـم،  بیـان آب و انـواع آن،      در این  
طهارت، تیمم، مسح موزه، حیض و نفاس، تطهیر اشیا، اوقات صلوه، اذان و اقامت، فرایض صلوه، 

صلوه، مستحبات، مناجات، مکروهات، مفسدات نماز، نماز جمعـه، نمـاز عیـدین، نمـاز     هاي  سنت
  طر، صوم رمضان و اعتکاف و آداب آن مطرح شده است.جنازه، زکات، صدقۀ ف

او در بیان مباحث شریعت و ضرورات فقهی با دقت و وسواسی ویژه و بـا اسـتعانت از آیـات    
احادیث نبوي و کتب فقهی سالک نقشبندي را بـه آمـوختن آنچـه بـراي آغـاز سـلوك او         قرآن،

  کند. می ضروري است ترغیب و تحریض
تا هفتاد و ششم به بیان آداب سـلوك و طریقـت عرفـانی اختصـاص     مکتوبات بیست و نهم 

دارد. میر احمد در این فصول به بیان آداب طعام خوردن، شرب آب، عمامه و جامه، ذکـر قیلولـه،   
خواب و واقعه، سلام گفتن و جواب، مصافحه و معانقه، عطسه و خمیازه، شرح اسماء باري تعالی، 

ح و تحمید و تکبیر و تهلیل و افضل استغفار، صـوفی و تصـوف،   توبۀ ذهابت و ورع و تقوي، تسبی
ذکر خفیه وکراهت ذکر جهریه و بیان حلقه نشستن از براي ذکر، حقوق صحبت بـرادري، روح و  
نفس و قلب، تصوف، آرزوي مرگ و یاد کردن آن، زیارت قبور، اجتناب از بدعت، در بیـان صـور   

  . قیامت و احوال قیامت و جذبه پرداخته است
از نظر طریقت نقشبندي است » بدعت سماع«از جمله فصول قابل توجه این بخش، بررسی 

میر احمد در این فصل با نگاهی تحجرآمیز و به شدت انتقادي سماع را به عنوان بدعتی نامبارك 
نـد،  ا هو بعضی مردمانی که در این زمان خودها را صـوفی نامیـد  «ویسد: ن یمطرح کرده است. او م

ازند س ـ ینند و سماع مک ینند. رقص مک یمایند و از بدعت اجتناب نمن یت رسول صلعم متَرك سن
ا بـه شـریعت مصـطفویه علـی مصـدرها الصـلوه و التحیـه        ه ندر وقت خواندن قوالان و تغنی آ
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گناهکار عظیم باشند. قال رسول االله، صلی االله علیه و سلم، الرقص اثم کبیر لا یقاس به اثم کما 
الاعمی. یعنی رقص کردن کبیره است، قیاسی نیست که مثل آن گناه باشـد.  و فـی   فی الهدایه 

الجواهر ان السماع القول و الرقص الذین یفعله المتصوفه فـی زماننـا حـرام لا یجـوز الاقصـد و      
الجلوس الیه و هو الغناء و المزامیر سواء و مشایخ قبلهم فعلوا غیر ما فعل هولاء و کما فی جـامع  

مایند متصوفه در زمـان مـا حـرام اسـت بـه شـریعت       ن یعنی سماع و قول و رقص که مالرموز. ی
  )147(الف/» نبوي.

او همچنین در مکروه داشتن سماع و شیطانی انگاشتن حرکت جسمانی تا آنجا پـیش رفتـه   
لایجـوز رقـص الصـوفی، اذا رقـص، رقـص معـه       «وید: گ یاست که حدیثی در ذم سماع آورده م

» هدایـه الاعمـی  «) و مرجع خود را کتاب 147ب/»(ساره جعل اصبعه فی دبرهشیطان بیمینه و ی
  ذکر کرده است.

نویسنده در فصول مذکور،  به بیان آداب تصوف بر اساس سنت نبـوي پرداختـه و کوشـیده    
است تا به قدر امکان براي هریک از آداب، شواهدي از قرآن، سـنن و احادیـث نبـوي بیـاورد. او     

به مقتضاي بحث حکایات فراوانـی از پیـران و مشـایخ و پیشـگامان       کور،همچنین در فصول مذ
صوفیه، بویژه صوفیان قرن دوم تا چهارم مانند ابراهیم ادهم، ابوسلیمان دارانی، واصل بـن عطـا،   
بایزید بسطامی، رویم، جنید بغدادي و همچنین رابعه نقل کرده و ابیاتی از حافظ، مولانا، خاقـانی،  

به عنوان شاهد مثال آورده که اغلب ابیات با اي  ه، سنایی، نظامی  و اوحدي مراغعطار، ابن یمین
  افتادگی و اغلاط فراوان همراه و تا حدي مغشوش است.

او در مکتوب چهل و یکم بـه مبحـث اسـماءاالله پرداختـه اسـت. وي در ایـن فصـل کـه از         
نظـر داشـته اسـت و    » مکتوبـات امـام ربـانی   «مکتوبات زیباي رساله است به طور مشخص بـه  

بـه  » در بیان بعضی وقایع غیبی و فرق میان خواب و واقعه«همچنین مکتوب سی و ششم کتاب 
مکتـوب  خوذ است از باب سوم مرصـاد العبـاد، فصـل شـانزدهم.     طور کامل و بدون ذکر منبع مأ

پنجاه و دوم در بیان روح و نفس و قلب نیز مأخوذ است از فصل هفتم از باب سوم مرصاد العبـاد  
  )195-197: 1383نجم رازي در بیان تصفیۀ دل بر قانون شریعت. (نجم رازي، 

علـم و لـبس مرقعـه از    هـاي   رساله را با عنایت به بـاب » چهل و ششم«همچنین مکتوب  
؛ 17-28: 1384کشف المحجوب ابوالحسن علی بن عثمان هجویري نگاشته اسـت. ( هجـویري،  

) میراحمد، بسیاري از کلام پیران و مأثورات عرفانی و مبانی اعتقادي ایـن بخـش را بـه    78-61
  طور مشخص از هجویري اخذ کرده است.
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ن و بر سیاق کتب نثر صوفیه از قبیل مرصـاد  نثر این فصول، یعنی قسمت عرفانی کتاب، روا
  فقهی کتاب تفاوت معناداري دارد.هاي  العباد و تذکره الاولیاء است و با قسمت

مکتوبات چهل و نه و پنجاه کتاب در بیان حقوق صحبت برادري و شـرایط دوسـتی و بیـان    
ات امیر سـید علـی   که از مصنف 14وجوب امر معروف و نهی منکر برگرفته از کتاب ذخیره الملوك

همدانی است، اخذ شده و بر خلاف فصول پیشین، نویسنده از منبع خود نام برده است. همچنین 
او در نگارش مکتوب پنجاه و سیوم در بیـان تصـوف و اهـل تصـوف بنـا بـه اظهـار خـودش از         

 ـ182(ره)  اسـتفاده کـرده اسـت. (ر.ك: گ/    15گفتارهاي امام نجم الدین عمر نسـفی  ن ) او در ای
مکتوب دوازده فرقه از فرق تصوف را معرفی کرده که تقسیم بنـدي و نـام گـذاري آن بـا فـرق      
مألوف صوفیه متفاوت است. دسته بندي سلاسل صوفیه از نظرگاه او چنین است: حبیه، ولائیـه،  

تنها شمراخیه، حالیه، حلولیه، حوریه، واقفیه، متجاهلیه، متکاسلیه، همامیه و ذیقی. او از میان آنها 
) و سایر فرق را گمراه و ضالّ و مضـلّ خوانـده اسـت و در    182فرقۀ ذیقی را بر حق دانسته(گ/

 ـ  آورده اسـت. در تعریـف او حبیـه، گروهـی     اي  هتعریف روش این فرق و دلیل گمراهی آنـان ادل
برسد، شریعت از او برمی خیزد و ولائیه معتقدند » محبت«هستند که معتقدند چون بنده به درجۀ 

شوند و به گفتۀ نسفی ایـن کفـر    می برسد اوامر و نواهی از او سلب» ولایت«ن بنده به درجۀ چو
انند و اهل فسادند. اباحیه در تعریف نسفی اهـل  د یمحض است. شمراخیه بوییدن زنان را مباح م

اننـد و  د یاي مردمان و تزویج زنان ایشان را حلال م ـه لامر به معروف و نهی از منکر نبوده و ما
حالیه به ظن او اهل سماع و رقص هستند و لذا بیرون از دایرة  اند. بدترین گروه صوفیه این گروه

سنت. حلولیه در تعریف نسفی، نظربازي با زنان و امردان را مباح دانسته و بـه رقـص و سـماع و    
ان ردازند. حوریه نام گروهی است که معتقدند در حال بیهوشی حوران بهشت با سـالک پ یمعانقه م

مکاسلیه ترك کسب نند. واقفیه نیز از کردار بد باك ندارند و ک یمیزند و معاشقه و معانقه مآ یدرم
ند. مذهب متجاهلیه آن است که سالکان براي دفع ریا لباس فاسـقان  ا هکرده و دریوزه پیشه گرفت

از قدریان  ندا یکنند و  این نیز از منظر میر بدعت و ضلالت است و مذهب همامیه قوم می بر تن
ند و به متابعت مبتعدان و حکیمـان بسـنده   ا هو دهریان که از خواندن و آموختن علم روي گردانید

اما مذهب ذیقی که حق است، آن است کـه ایشـان   «ند و برآنند که قرآن حجاب راه است. ا هکرد
جاي آرنـد و از  ا تمام گزاریده، به ه هند و فریضا همتابعت سنت رسول، صلی االله علیه و سلم، گزید

عشرت و رقص و سماع و شاهدبازي احتراز نمایند و از شبهه و حـرام پرهیـز کننـد و بـه کسـب      
مشغول بوده، قطع طمع بکنند و صاحب جود و سخا باشند و طلب شهرت و ریا و عجـب و تکبـر   
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خـود   نکنند و در بند جمع کردن مال و تفاخر نباشند و با مردمان به تواضع باشند و از خلق، حال
را مستور دارند و اگر خلق ایشان را شناسند، از خلق گریزان شوند و بر مسلمانان شـفقت و رحـم   
کنند و با ظالمان مـدارا و مواسـا نماینـد و گناهـان ایشـان را از خـداي تعـالی، عفـو خواهنـد و          

نـد و  درخواست کنند و مسلمانان را غیبت نکنند و نفع و ضرر مسلمانان را نفع و ضرر خـود پندار 
در دنیا آرایش و آسایش نخواهند  و همیشه و همه وقت عمل به کتـاب و سـنت کننـد و از وي    
گویند و شنوند و از بدعت گریزان باشند، بلکه از رخصت فتواي اجتناب نماینـد و دوام عمـل بـه    
عزیمت کنند و تقوي و ورع ورزند و به سیرت نیک مردان و صالحان و تابعین، رضی االله عـنهم،  

  )183(گ/اند. ند و دوست خدا و رسول او، سبحانه،ا قند و این گروه بر حا هدبو
اسـت و در   16»حصـرگرایی «نظرگاه میراحمد کشیّ در این فصل به تصوف نگاهی مبتنی بر 

  و جهان نگر صوفیه خبري نیست. 17»شمول گرایانه«آن از نگاه 
فصلی است که مشابه آن در آثار ،  »تشنیع عورتان مستوران«مکتوب پنجاه و ششم در بیان 

نویسنده نسبت به زنان اسـت.  هاي  منتسب به صوفیه کمتر دیده شده است و حاوي جهت گیري
در این فصل میر احمد با نگاهی متحجر و زن ستیز به مسائلی پرداختـه اسـت کـه جـاي نقـد و      

آغـاز کـرده  و در    18»هن ناقصـات العقـل و الـدین   «تأمل فراوان دارد. او این فصل را با حدیث 
ادامه، کار را به جایی رسانده که خلقت زن را فرع بر مرد دانسته و شأن و مقام او را تنها در مقـام  

اگرچه از بینی شوهر «ذارد. او در توهین و تحقیر مقام زن  نوشته است: گ یخدمتکار مرد ارزش م
  )193(گ/» خون و ریم آید، زن آن را به زبان بلیسد.

ي از معتقـدات  ا هانی کتاب از مکتوب هفتاد تا مکتوب هشتاد و چهـارم بـه پـار   در فصول پای
بزرگـان نقشــبدیه همچــون: ســلوك، لطــایف خمســه و اصــول آنهــا، ظهــور خــوارق و شــروط  

ود  ش ـ یولایت،کیفیت ورود به طریقت نقشبندیه، ذکر مقامات حضرت خواجگان نقشبندیه، دیده م
ز مشایخ اشاره شده اسـت. مکتـوب هفتـاد و نهـم در ذکـر      و پس از آن به اقوال و احوال برخی ا

خواجه عبدالخالق غجدوانی است. مکتوب هشتادم در بیـان کلمـات قدسـیۀ شـیخ       91امۀن توصی
عبدالاحد،  مکتوب هشتاد و یکم در بیان مرتبه و شرافت علم و بیـان مریـد و لغـزش راه اسـت.     

توب هشتاد و چهارم بـه شـرح واقعـات    ري و آداب آن است و مکگ یمکتوب بعدي در بیان شیخ
  زندگی مؤلف و مکتوب آخر به ذکر کرامات و گفتارهاي خواجه خان اختصاص دارد. 

در آخرین مکتوب میر احمد، واقعات و کرامات محیر العقول و ناخردمندانۀ فـراوان بـه شـیخ    
یـع کـردن   خود منسوب کرده است. نمونۀ زیر از کرامات منسوب بـه او در تسـخیر جنیـان و مط   
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نـد، چـون بـه    ا هوقتی که حضرت خواجه از هندوستان عازم ولایت ماوراءالنهر شد«ایشان است: 
اید که حویلیاي به اجرت یافته شود که چند روز در اینجا توقـف  ب یسرهند رسیدن فرمودند که م

د. لیکن حویلی بود که هفت سـال  ش یموجود نم 20ردنک یود. یاران تردد و تجسس مش یکرده م
جماعه جنّیان صاحبی کرده نشسته بودند و صاحب او را اخراج کردند و در این مدت صـاحب آن  

وانست کردن. مالک همـان حـویلی بـه خـدمت چنـان      ت ینمها  حویلی به هیچ وجه دفع آن اجنه
وانند بنشینند و اجرت ندهند بعد از رسیدن این خبـر  ت یرسانید که اگر به آن حویلی من نشسته م

یـاران را بیـرون گذاشـته، خـود تنهـا در آن       21با جمعی از یاران به آنجا رسـیدن.   هحضرت خواج
 ـ ا اسـتقبال نمـوده، ملاقـات و زیـارت بـه تقـدیم       ه ـ هحویلی در آمدن. به مجرّد دخول، همۀ اجنّ

رسانیدن. حضرت خواجه به آن جماعت به عنف گفتند:  شمایان امت او، صلی االله علیـه و سـلم،   
حویلی مسلمانی را گرفته و بر وي ظلم و تعدي کرده و او را اذا داده از ملـک او  قدم بیرون نهاده 

بیرون گردانید. همۀ آنها چاکر و بنده و فرمانبردار حضرتم گفته، معذرت خواستند که عفو نماییـد.  
یم. زیرا که همۀ آنها مسلمان و بعضی آنها داخـل ایـن طریقـه بودنـد. حضـرت      ا همایان خطا کرد

مسـلمانی قـدم    22، قدس سره، فرمودند زود بکوچید و بروید و دوم باره نایید و در اذاريخواجۀ ما
ننهند. همه قبول کرده بیرون رفتند و حضرت خواجه مع اصحاب خود چند وقت آنجا بودند. بعده 

  )315(گ/» حویلی را به مالکش سپرده، عازم ولایت ماوراءالنهر شدند، رحمه االله علیه.

  گیري نتیجه
اثر میر احمد کشیّ، صوفی نقشبندي ماوراءالنهر، نـام کتـابی   » حفه الرسول و فرید المکتوباتت«

است در تصوف نقشبندي با رویکرد ویژه به فقه حنفی. نویسـنده بـه پیـروي از سـنّت شـریعت،      
اي شـرعی و فقهـی کتـاب بـر دیگـر      ه ـ هطریقت و حقیقت کتاب را تنظیم کرده است. اما صـبغ 

د. در این متن از تسامح و مداراي صوفیانه خبري نیست و نگاه نویسـنده بـه   چیرگی دارها  بخش
تصوف انحصارگرا و متعصبانه است. نثر کتـاب، نثـري نازیبـا و عـاري از دقـایق هنریسـت و در       
فصول مختلف به اقتضاي کلام تا حدي متغیر و مشوش است. این کتاب به سبب عاري بودن از 

از اصول نظري و اعتقادي تصوف و همچنین استیلاي بـی قیـد و   تفکر معنوي پویا و دور شدن 
شرط شریعت بر طریقت، آیینۀ تمام نماي تصوف دورة رکود ابتـداي قـرن سـیزدهم در منطقـۀ     

ي ا هماوراءالنهر است و از جهت اشتمال بر آراء برخی مشایخ ناشناس نقشبندي و پی جویی شـاخ 
  ی مهم و شایان توجه است.کوچک و گمشده در تاریخ تصوف نقشبندي، منبع
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  ها یادداشت
. دهبید باید روستایی از توابع سمرقند بوده باشد، چرا که در تذکرة مذکر الاصحاب، تألیف محمد بدیع سمرقندي 1

اشـند. خـود در سـمرقند    ب یپدرانش از قصبۀ دهبید م ـ«... آمده: » انجام«دربارة زندگی نامۀ شاعري با تخلص 
قصبۀ دهبید، «)؛ در همین مأخذ در جاي دیگر نوشته شده است: 517: 1390سمرقندي، (بدیع » متوطن بوده... 
ظـاهراً ایـن   ». 1087خواجه قاضی، لطیف گفته : ناچار دهبید سوخت سـنه  «از آن سوخته. اي  هویران شده، پار

 )249: 1390ود. (بدیع سمرقندي، ش یم 1087عبارت به حساب جمل (ابجد، هوز،...) عدد 
 مروارید (غیاث) (السامی) (مهذّب الاسما) . رشتۀ2
ود. در اوان این دوره میرعلـی تبریـزي،   ش ی. دورة دوم نستعلیق نویسی از واپسین دهۀ سدة هشتم هجري آغاز م3

قواعد خطّ نستعلیق را طرح و عرضه کرد و از این پس نستعلیق بافتی زیبا یافت و کرسی خط و اندازة حـروف  
ین شد و کاتبان و نسخه نویسان آن را عروس خطوط اسلامی خواندند. (مایل هـروي،  مفرد و مرکب در آن تعی

1369 :104( 
مجدد «م) ، فرزند شیخ عبدالاحد، معروف به 1625-1564ق/1034-971. شیخ بدرالدین احمد فاروقی سرهندي (4

در سلسـلۀ  » احمدیـه «یـا  » مجددیـه «ق و مؤسس طریقـۀ  11، عارف و متکلم مشهور هند در سدة »الف ثانی
) وي بعد از خواجه بهاءالدین نقشبند، بزرگتـرین پیشـواي اهـل سـنّت و     48: 1375نقشبندي است. (مجتبایی، 

ند و نسبش به بیست و هشت واسطه به ا هجماعت است؛ چنانکه او را مصلح و تجدید کنندة هزارة دوم لقب داد
ام ربانی در حکمـت الهـی و معـارف اسـلامی     ) ام657: 1332سد. (لاهوري، ر یعمر بن خطاب، خلیفۀ ثانی، م

، »المبـدأ و المعـاد  «، »اثبـات النبـوه  «، »اثبـات الواجـب  «، »التهلیلیـه «ا رسـالات  ه نتألیفاتی دارد و از جملۀ آ
سهروردي و شرحی » عوارف المعارف«، تعلیقاتی بر »المعارف اللدنیه«، »آداب المریدین«، »المکاشفات الغیبیه«

 1034). وي سرانجام به سال 191، 1344وان نام برد. (خالدي نقشبندي، ت یرا م» عبدالباقیرباعیات خواجه «بر 
  ماه صفر دعوت حق را لبیک گفت. آرامگاهش در سهرند است 27پس از یک سال بیماري در 

اسـت. ایـن کتـاب بـه      458نوشتۀ ابوبکر احمد بن حسین خسروجردي متوفی » الدعوات الکبیر«. مقصود کتاب 5
 .م چاپ شده است1989ق/ 1409به سال  ،در کویت ،بدر عبداالله بدر کوشش

. کتابی است در لیف محمود بن احمد بن عبدالعزیز بن عمر بن مازة البخاريأت لمحیط البرهانی فی الفقه النعمانی. ا6
بیـروت   دار احیاء التراث العربیم توسط 2003فقه حنفی که در قرن ششم نوشته شده است. این کتاب در سال 

 چاپ و نشر شده است. 
 .حدیث مجموعه بزرگی است در) 516یا 510. شرح السنه از امام حسین بن مسعود بغوي (و 7
. این 428حنفی متوفی سنۀ . مختصر قدوري در فروع حنفیه از ابی الحسین احمد بن محمد القدوري البغدادي ال8

معروف است. (هر وقت بگویندکتاب مقصود مختصر قـدوري اسـت.) ایـن    » کتاب«کتاب در مذهب اصناف به 
، ص 2کتاب متن قوي و معتبري دارد که خواندن آن بین پیشوایان سرشناس مرسوم بوده است. (حاجی خلیفه، ج

1631( 
باشد و ظاهراً این کتاب به  می لطف االله نسفی کیدانی  ه مؤلف آن. کیدانی، نام کتابی است در فقه مذهب حنفیه ک9

) در 750و تألیف لطف االله نسفی کیدانی (متوفی » الکیدانیه فی الفقه«عنوان اصلی این کتاب نام او شهرت دارد. 
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 ایـن کتـاب در   باشد. می مختلفی موجودهاي  و شروح و ترجمهها  موضوع فقه حنفی است. از این کتاب خلاصه
شـرح خلاصـۀ   «نوشتۀ سـر هنـدي و   » معراج المؤمنین فی أهل علیین«قمري به همراه سه شرح  1327سال 

قمـري در دهلـی و در سـال     1300قاسمی و شرحی مجهول المؤلف در آستانه و همچنین در سـال  » الکیدانی
عربی و شماره  نسخۀ خطی این کتاب به زبان .قمري به عربی و فارسی در تاشکند به چاپ رسیده است 1893
ي خطی از شرح کتاب تألیف ا هدر مرکز اسناد و کتابخانۀ ملی ایران موجود است. همچنین نسخ 2949622ثبت 

در کتابخانـۀ دیجیتـالی    13772ق) به زبان عربی و شـمارة  1107-960شمس الدین محمد خراسانی قهستانی(
 مجلس شوراي اسلامی موجود است.

است که براي  960الدین محمد قهستانی خراسانی، مفتی حنفی بخارا درگذشته  . جامع الرموز نام کتاب شمس10
از صدرالشریعۀ دوم » مختصر الوقایه«سلطان ابوالغازي عبیداالله خان نوشته شده است. این کتاب، شرحی است بر 

تهران، دفتر خطی کتابخانۀ مرکزي دانشگاه هاي  عبدالله بن مسعود محبوبی بخارایی حنفی. (ر.ك. نشریۀ نسخه
 )12و11

. حلیه الابرار فی احوال محمد (ص) و آله الاطهار، اثر سید هاشم بحرانی عالم، فقیه، محدث و مفسر شیعی قرن 11
پنج جلدي است که به شرح حال و زندگانی رسول خدا(ص) و ائمـۀ  اي  هیازدهم و دوازدهم هجري، نام مجموع

منهج در ذیل ابواب مختلف به مناقب و فضایل رسول خدا و  13 ردازد. بحرانی در این کتاب درپ یمعصومین م
  رسد که از حدود یک صد منبع معتبر نقل شده است. می 2300ردازد. روایات این کتاب به حدود پ یاهل بیت م

ق) 329. الکافی، از مهم ترین و معتبرترین کتب حدیثی شیعه اثر ثقه الاسلام محمد بن یعقوب کلینی رازي (م 12
ل مجموعه روایات اصول دین و فروع دین در مسائل اعتقادي و فقهی است که از ائمـه، علـیهم السـلام،    شام

هزار روایت است که این تعداد روایت از تمام روایات صحاح ستّه 16روایت شده است. این کتاب شامل بیش از 
 نیز بیشتر است.

ود ش یهم شناخته م» تفسیر ملاّ«که به اختصار » تفسیر حسینی«یا » مواهب علیه«. تفسیر کاشفی، معروف به 13
ق تألیف شده است. این کتاب با دیباچه و تفسیر سورة حمد آغاز و به سورة نـاس  897-899هاي  در طول سال

 ود و لذا تفسیر کاملی از قرآن کریم را دربردارد.ش یختم م
تردیـد آن را   ضـوع اخـلاق و سیاسـت و بـی    کتابی است از آثار میر سید علی همدانی در مو» الملوكه ذخیر. «14

هـاي   زبـان  به ،علّت ارزش و اهمیتی که دارد ترین آثار بشمار آورد. رسالۀ مذکور به ترین و مهم توان از بزرگ می
شاید دومین کتاب مهم فارسـی  د: نویسن مختلف نیز ترجمه شده است. دربارة اهمیت آن دکتر محمد ریاض می

ه  682نی تألیف گردیده است. پس از اخلاق ناصري تألیف خواجه نصیرالدین طوسی، (م: باشد که در سیاست مد
در میان کتب معروف فارسی که در علم اخلاق نگاشته شده  ،باکی که دارد ق) ولی از لحاظ لهجۀ ناصحانه و بی

یار مهم فارسی در یک قابل مقایسه نیست و از حیث موضوع باید جزو کتب بس نظیر و با هیچ است، این یکی بی
چاپ دوم، مؤلفّ دکتـر  ، احوال و آثار و اشعار میر سید علی همدانی. (شمار آید فلسفۀ اخلاق و سیاست مدنی به

 )99ص  .م 1991ق/ه  1411 ،آباد محمد ریاض، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام
م) 1142-1143ثقلین از فقهاي بزرگ حنفی (وفات نجم الدین ابوحفص عمر بن احمد نسفی معروف به مفتی ال. 15

به عربی است که سعدالدین هروي تفتازانی عالم قرن هشتم آن را » العقیده النسفیه«یکی از آثار مهم او کتاب 
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اشـد کـه بـه نثـر     ب یم» تفسیر نسفی«شرح کرده، کتاب شرح العقاید النسفیه را نوشت.  از جمله آثار فارسی او 
  نوشته شده است.مسجع و موزون 

. حصرگرایی دینی رویکردي است که بر اساس آن رستگاري، رهایی، کمال، یا هرآنچه که غایـت دیـن تلقـی    16
ید. از این منظر براي پیروان سایر آ یود، در انحصار دینی خاص است یا به وسیلۀ یک دین خاص فراهم مش یم

 ) 402: 1383. (پترسون، ادیان دستیابی به رستگاري از طریق دین خود متصور نیست
) اصلاحی است در حوزة فلسفۀ دین و کلام جدید مبتنی بر ایـن بـاور کـه    INCLUCIVISM. شمول گرایی (17

اگرچه تنها یک راه (دین) براي نیل به رستگاري وجود دارد و حقیقت به طور کامل نزد آن دین است، امـا در  «
و مؤمنان اند  از حقیقت، راهی به رستگاري و طریقی به نجاتاي  هعین حال سایر ادیان نیز با بهره مندي از گوش

تا آنجا که با   نند. بنا بر این رأي، یک دین، یک معیار حقیقت و سایر ادیان،ک یرا به نحوي هرچند ناچیز هدایت م
 )93: 1384(لنگهاوزن، » آیند. می نند، محق به شمارک یدین معیار مطابقت م

 304. صحیح بخاري، رقم 18
» وصیت نامه«اي خطی، چند رساله منسوب به غجدوانی موجود است و از آن جمله یکی رسالۀ ه ه. در مجموع19

اي وصایا و نصایح نیز مشهور است. به گفتـۀ فخرالـدین کاشـفی، ایـن رسـاله را عبـدالخالق       ه ماست که به نا
اي جهان ه هساله نسخی چند در کتابخانغجدوانی براي فرزند معنوي خود خواجه اولیاء کبیر نوشته است. از این ر

موجود است و عبدالخالق در آن مریدان را به اتباع سنت و اجتناب از هوي و بدعت و پرهیز از رذایل اخلاقی و 
دوري صوفیان جاهل سفارش کرده است، نسخۀ خطی این رساله در کتابخانۀ مجلس شوراي اسلامی به شمارة 

از چاپ سنگی این وصیت نامه در کتابخانۀ ملـّی  اي  هود و نسخش یي منگهدار 10-14009کتاب شناسی ملی 
ظـاهراً بایـد همـین رسـالۀ      -ند ا هکه برخی اثري جداگانه از او شمرد -ایران موجود است. رسالۀ آداب طریقت 

یح، وصیت نامه باشد. چه اولاً موضوعات و مطالب هر دو رساله یکی است؛ ثانیاً در رسالۀ آداب طریقت نیز نصا
  خطاب به اولیاء کبیر است.

 . از مختصات سبکی نویسنده20
 . از مختصات سبکی نویسنده21
  . اذار [اذ] (ع مص) در اذار کسی قدم نهادن:  به خشم آوردن او را؛ اغضاب؛ در خشم آوردن (منتهی الارب).22
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